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Mikhail Bakhtin refers to Don Quichotte as a great example of carnival laughter, referring to 

the indicators of carnival literature. For him, carnival means the reversal of rules, customs, 

traditions and beliefs and an opportunity to laugh. Burlesque is a way to express this laughter. 

In it, the author, by changing literary customs and traditions, sometimes turns the noble style 

into a burlesaue, sometimes looks at a serious issue from a mocking point of view. The 

burlesaue and laughter of the carnival is reflected in Don Quichotte. In Iran, in My Uncle 

Napoleon, using the capabilities of burlesque, Pezeshkzad turns carnival laughter into one of 

the most important features of his work and makes the reader laugh through inversion. As a 

result, the similarity between these two works can be considered both as the end point of a 

certain era and the continuation of a tradition that has a long history in Iran. 
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  ها:واژهکلید

 ،مضحکه ،یکارناوال یخنده

 جانییدا شوت،کیدن ن،باختی

 .ناپلئون

ی  و دوره یفرانسوا رابله و فرهنگ مردمی در قرون وسطتر در ، سپسبوطیقای داستایوفسکیمیخائیل باختین، ابتدا در 

کند. کارناوال، ی کارناولی معرفی میی  بارز خندهرا نمونه کیشوتدنهای ادبیات کارناوالی، شماری شاکلهر، با بنوزایی

بخندند. در این  ،دهد همه به هرآنچه جدی استدید او، وارونه شدن قوانین، آداب و سنن، نیز باورهاست که فرصت میبه

دهد. بر این بروز می الای ریطوریقایی، شگردی است ادبی که بدین خنده مجی آرایهمثابهبین، مضحکه یا بورلسک، به

بک فخیم را به مضحک کشد؛ گاهی سَاساس، نویسنده ضمن تمسخر آداب، رسوم و عادات، سنت ادبی را نیز به چالش می

ی کارناوالی، نگرد. از همین روست که مضحکه و خندهاز منظری تمسخرآمیز میکند، گاهی به موضوعی جدی بدل می

با تکیه بر  ناپلئون، جان داییبه بهترین شکل بازتاب یافته است. در ایران، پزشکزاد، در  کیشوتدنهنگام، در هم

ها تبدیل شود و رمانی حاصل آید ترین بارزهی کارناولی به یکی از مهمکند تا خنده، چنان مینویسیهای مضحکهقابلیت

های سنن، عادات، رسوم و باورها به موضوعی برای خنده بدل گردند. اما کاربست هوسازی، جلکه در آن، از طریق وارونه

را، جان ناپلئون داییو  کیشوتدنتوان قرابت میان مضحکه برای ایجاد خنده در ایران سنتی است دیرساله؛ درنتیجه، می

ای شناختی، چونان پایانی بر دورانی خاص، بلکه وامدار سنتی دانست که، از قضا، در ایران سابقهاز منظر نقد جامعهتنها نه

سخره ی فخیم و جدی ادبیات و باورها را بهها، آنجا که جنبهنگاریتوان در مضحکههایش را میطولانی دارد و نمونه

 گیرند، بازجست.می
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 مقدمه -1

هایش ی  نقد ادبی مطرح و، با بررسی شاکلهدر گستره 1بار باختینکردن را نخستینمفهوم کارناوالی
ترین آثار کارناوالی ادبیات جهان معرفی کرد را یکی از برجسته کیشوتدن، داستایوفسکی بوطیقایدر 

درآمیختن فرهنگ عامه با ادبیات فخیم؛ بدینسان، متن کردن یعنی (. از دید او، کارناوالی1998 176)
ی  حیث بسیاری از عناصر، همچون روایت، محتوای روایی، دایرهکه ساختارش بهشده، آنست کاناوالی

 واژگان و تعابیر، نیز تصاویر، از فرهنگ کارناوالی متأثر شده باشد. 
ای که بازیگر و تماشاچی در آن از قانون معنای نمایشی است خیابانی؛ صحنهکارناوال در اروپا به

شود و چیز وارونه میکنند؛ روزی که در طی آن، همهانگاری هنجارها تبعیت میی نادیدهنانوشته
زمانی ممنوع بوده و مذموم یا بخشی از منهیّات، مشروع و جایز تلقی  یهرآنچه در خارج از این بازه

شود، اجرا ان بازیگر و تماشاچی وجود ندارد. کارناوال تماشا میای میشود. پس، در کارناوال، فاصلهمی
 آنکه کارگردان مشخصی داشته باشد. شود، بینیز می

اند؛ این مستلزم استفاده از نوع به باور باختین، برخی از ادبا از این فرایند در ادبیات نیز بهره جسته
ها، زمینه را برای خنده و تمسخر در متن فراهم سازی هنجارای از ابزار بیان است که ضمن وارونهویژه

ی طنزآمیز است که، با مضحک جلوه دادن آداب و رسوم و تسخیف هرآنچه نوعی نوشته 2آورد. مضحکه
ها، تعسّف...(، با ساز بروز اختلاف طبقاتی )معنویات، باورها، ادب و نزاکت، حرمتجدی است و سبب

ساز رساند که سببعرصه میافتد و شکلی را بهثر فخیم درمیهای رایج در سنت ادبی و زایش اارزش
ی  کند، از زمرهگونه که باختین نیز اثبات میی  کارناوالی، هر دو، همانشود. مضحکه و خندهخنده می

گونه این از قضا همان میراثی است که، بعدها، همان(. 176-183است ) کیشوتدنهای اساسی بارزه
 (.1383خوبی مشهود است )شاهین نیز، به 3یری  خود اشاره کرده، در تئاتر مولیمقالهکه شاهین نیز در 

 جان داییترین اثر وی، شناسند. شهرهای طنزپرداز میعنوان نویسندهدر ایران، ایرج پزشکزاد را به
ساز این مینهکنند. زدار قلمداد میرا خندهرمانی است که مخاطبان ایرانی، از هر قشری، آن ناپلئون،

ها، ها، سنجهدادن ارزشنویسی است که با وارونه جلوهخنده، استفاده از شگرد ریطوریقایی مضحکه
شود. در وجود قرابت میان ی کارناوالی میهای ناموسی، باعث ایجاد خندهآداب و سنن، حتی حساسیت

تحقیقات خود، با تکیه بر نقد اثر سروانتس و پزشکزاد جای تردید نیست. برخی از پژوهشگران نیز در 
جان  یا کیشوت/داییها )دنای وجوه تشابه میان شخصیتشناختی و با اتکا بر وجود پارهجامعه

ای خاص از تاریخ قاسم ( و عملکردشان، هر دو اثر را، بیش از همه، بازنمای پایان دورهسانچو/مش
چیزی است که صرفاً دو، فراتر از حدومرز آنین(. حال آنکه قرابت میان ا1384اند )دادور قلمداد کرده

___________________________________________________________ 
1 Mikhaïl Bakhtine 
2 burlesque 
3 Molière 
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دیگر سخن، این قرابت، بیش از همه، حاصل مضحکه شود؛ بهشناختی آشکار میاز طریق نقد جامعه
 ی بیان. ی بوطیقای اثر و شیوهاست و، درنتیجه، مربوط به گستره

باشد،  کیشوتدنی  ازآنکه خوانندهای کهن دارد و پزشکزاد، پیشمضحکه در ادبیات ایران پیشینه 
توان در آثار ادبایی چون سعدی، مولانا یا عبید هایش را میکردنی است که نمونهوارث سپهر کارناولی

 1و دو قرن پیش از رابله کیشوتدنها که، حدود سه قرن پیش از سروانتس در زاکانی بازجست؛ همان
سازی و ی وارونهبا استفاده از شوخی و استهزا، دستمایه هایش را، ادبیات فخیم و ارزشگارگانتوادر 

ها و سنن ادبیات غرب سازی سنجهبازنمای وارونه کیشوتدناند. با این تفاوت که کرده ایجاد خنده
بازنمای فرهنگی ملی، با مخاطبانی جان ناپلئون دایی  رو، مخاطبانش فراوانند، حال آنکهاست و، از همین

 است. شناسنایرانی یا ایرا
شناختی حاصل ، جدای از آنچه از طریق نقد جامعهناپلئون جان داییو  کیشوتدن.آیا قرابت میان 

ای بینامتنی میان این دو اثر متصور شد؟ توان رابطههای دیگری نیز نمود دارد؟ آیا میشود در جنبهمی
سیاق ایرانی بهره برده یا وسبک هنویسی، بآیا پزشکزاد در نگارش رمان خود بیشتر از میراث مضحکه

جان ناپلئون داییاز همان جنسی است که در  کیشوتدنی  کارناوالیِ وامدار ادبیات اروپاست؟ آیا خنده
نویسی در ادبیات کشورمان، شاینده ی  مضحکهو سبقه کیشوتدنبینیم؟ عطف به تاریخ نگارش می

 یا پیرو سنتّ این نوع ادبی در ایران؟است پزشکزاد را وارث سروانتس قلمداد کنیم 
 کیشوتدنی تواند مدّنظر قرار گیرد: نخست، آنهایی که در بارهرو، سه پیشینه میدر تحقیق پیشِ

دست ی کارناوالی صورت گرفته. از آنجایی که تعداد اینمحور، همچنین خندهی مضحکهو جنبه
ی  بحث، بیشتر این مقاله، با هدف پرهیز از اطالهها در سطح جهانی زیاد است و قصد داریم در پژوهش

اثر پزشکزاد تمرکز کنیم، بنابراین با دراختیارنهادن نشانی پایگاه و  کیشوتدنی  تطبیقی میان جنبهبر 
کنیم. این ، علاقمندان را به رجوع بدان دعوت می«Cervantes Project»نام ها، بهاصلی تجمیع داده

 کند: تگزاس فعالیت می A&Mاه پایگاه زیر نظر دانشگ
http://csdl.tamu.edu/cervantes/english/index.html 

ای با در وجیزه ناپلئون؛ جان داییو  کیشوتدنی  قرابت میان دوم، به پژوهشی تطبیقی درباره
( نگارنده از منظر نقد 1384دادور )« جان  ناپلئونداییو  کیشوتدناعی در ئالیسم انتزایده»عنوان 
رسد که بدین نتیجه می« دارقهرمان مسئله»شناختی و با تکیه بر آرای لوکاچ و گلدمن، نیز جامعه
ای کردن گذشتهپشتای از تاریخ، نیز تلاش در جانی  مشترک میان دو اثر، اعلام اختتام دورهنقطه
ی  طنزآمیز دو اثر را ناشی از استادی نویسندگان در گریز که دیگر قابل احیا نیست. دادور جنبهاست 

___________________________________________________________ 
1 François Rabelais 

http://csdl.tamu.edu/cervantes/english/index.html
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دو، فقط هنگامی آشکار داند، اما بر این باور است که اهمیت ایناز هجو و التجا به نوع ادبی هزل می
م نگارنده دور مانده دیگر سخن، این از چششناختی از آنها داشته باشیم. بهشود که خوانشی جامعهمی

ی  کارناوالی و شگرد کند، دقیقاً برخاسته از خندهشناختی را ممکن میکه، از قضا، آنچه خوانش جامعه
ی کارناوالی. در نویسانی همچون عبید زاکانی و خندهنویسی است. سوم، قرابت میان مضحکهمضحکه

 گراییکارناوال منظر از دیگران با زاکانی دعبی طنز ی مقایسه»ی  درخوری با عنوان باره، مقالهاین

اند عبید، بیش از هر ( یافتیم؛ نگارندگان در آن ثابت کرده1395فضلی درزی  و )مرادی« باختین
 نامد نزدیک شده است.ی کارناوالی میطنزپرداز دیگری، به آنچه باختین خنده

ی  و سابقهجان ناپلئون دایی، کیشوتدنی  گانهسه، تحقیق دیگری در خصوص سهجز این
نویسی در ایران، با تکیه بر دیدگاه باختین، وجود ندارد؛ این، خود تأییدی است بر ضرورت مضحکه

 پژوهش ما.
های کارناوالی از دیدگاه باختین و برشماری شاکله یی تعریفی است از خندهنخستین گام، ارائه

شناسی، نیتّ نویسنده، ی مختلف )لحن، سبک، زیبایینویسی را از زوایاتر، مضحکهاساسی آن؛ سپس
، جان  ناپلئونداییو  کیشوتدنقراردادن دریافت خواننده( برخواهیم رسید. در گام بعدی، با کنارهم

گیرد. از این منظر، ی  کارناوالی قرار میدر خدمت خندهدر هر دو اثر خواهیم دید چگونه مضحکه 
 ما را ی  عُشری از معشار، در تحلیلمثابهاستناد به عبید زاکانی، به نویسی در ایران وقدمت مضحکه

ها از ای، روش تحلیل دادهکتابخانه از نوع اطلاعات روش گردآوری پژوهش، یاری خواهد کرد. در این
 استقرایی است. نوع کیفی و، روش استدلالی از نوع

معنای شوخی و مزاح که در ایتالیایی به برگرفته شده burlaنامیم، از را مضحکه میبورلسک که آن
 گارگانتواویژه های قرون وسطی، نیز آثار رابله، بهی گفتار به داستانکاست. در اروپا، قدمت این شیوه

ی  قرن هفدهم، واکنشی است به زبان فخیم ادبیات درباری، گردد. مضحکه در فرانسهبازمی
ای دارد که بین . تأثیرگذاری مضحکه ریشه در فاصلهحاکم بر ادبیات 1گراییِکلاسیسیسم و تکلّف
ی  مضحکه آنچه را جنبه» شود. به باور برگسون: ی بیان خودمانی آن ایجاد میموضوعی والا و شیوه

-( پس مضحکه، نوعی نقیضهBergson 67« )دهد.ای خودمانی تنزّل میمقام مقولهرسمی دارد، به
گویی. گویی، هجا، استهزا، گاهی نیز درشتدی با استفاده از بذله، یعنی ترانگارش اثری جاست 2نویسی

نویسی استفاده شود، حاصل همانی است که بدان هرگاه در بازنویسی اثری فخیم، از سیاق مضحکه
بندی نقیضه، مضحکه است. نویسی نیاز به مضحکه دارد؛ چه، استخوانگویند. نقیضهنقیضه می

___________________________________________________________ 
1 préciosité 
2 parodie 
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ر لحن جست، هم در فرایند؛ برای نمونه، سکارون، در قرن هفدهم، بدینسان، مضحکه را باید هم د
سخره نویسد که مضامین جدی )قهرمانی، سبک حماسی و پُرتعسّف( بهاثر ویرژیل را چنان بازمی 1ایدنِاِ

گونی از مضحکه، نقیضه، هزل و هجو وجود دارد؛ پس جا دارد، همه، تعاریف گونهشود. با اینگرفته می
نظرها در تعریف مضحکه اشاره ی  کارناوالی، ابتدا به اختلافنویسی و خندهمرکز بر مضحکهقصد تبه

 گیریم.کنیم سپس، با تبیین مفهومی مشخص، تحلیل خویش را پی
 بحث و بررسی -2

 نویسی در ایرانهای گوناگون از مضحکهبرداشت.-1-2

سعدی گرفته تا مولانا و سنایی )پزشکزاد ای دیرینه دارد، از نویسی در ادبیات ایران سابقهمضحکه
شود. پیش از مطرح شدن رویکرد ظر دیده مینبندیش اختلافگذاری و دسته(. اما در نام45، 1382

باختین درخصوص مضحکه و نقش آن در ادبیات، محققان ایرانی این شیوه را نظیره، هجو یا هزل نیز 
نویس ی  عبید زاکانی، او را هزل، هنگام بحث در بارهر سعدیطنز فاخاند. برای نمونه، پزشکزاد در نامیده

 صدپندی  همچنین رساله الاشرافی  اخلاقمقدمهی  خود عبید در پایان نامد و برای این، به گفتهمی
(. این همان تعبیری است که دادور نیز بدان اشاره دارد و اثر سروانتس، نیز پزشکزاد 43کند )استناد می

 دهد متن، شکل نقیضه به(. مضحکه فرایندی است که اجازه می1384نامد )دادور یسی مینورا هزل
درزی، هنگام تحلیل آثار عبید زاکانی، ضمن برشماری گونه است که مرادی و فضلیِخود گیرد. این

ند کننامند و اثبات مینویسان ایران میترین مضحکههای مضحکه در اثرش، او را یکی از شاخصشاکله
(. پس آن تعریفی که در مبتدا از مضحکه ارائه دادیم مبنای 222ی  کارناوالی زیربنای آثار اوست )خنده

-226)اصلانی  است فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزتحقیق ماست. منبع اصلی در این برابرگزینی، 
 .قرابت را با نظریات باختین دارد (؛ چه، تعریفی که در آن عرضه شده بیشترین225

 ی کارناوالی و مضحکهخنده -2-2

 ی کارناولی منوط به وجود سه مؤلفه است:به باور باختین، ایجاد خنده
تواند دو می در فرهنگ عامه: همواره نزاعی میان دو قطب فرازین و فرودین در جریان است. این

 گویی/مدح.زندگی معنوی/شهوی باشد، یا مرگ/زندگی، یا دشنام
 بعُدی در تضاد است.گویند و تککارناوالی چندپهلوست و با آنچه بدان فرهنگ رسمی میگفتمان 

کند بودگی خویش را آشکار میی  بالا از طریق آن، کارناوالمتن جایی است که دو شاکله
(Belleau 39) 

___________________________________________________________ 
1 Énéide 
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ردازیم، سپس پدو در اثر سروانتس می با توجه به تعاریفی که ارائه دادیم، ابتدا، به بررسی موجز این
نحوی مفصل و با رویکردی تطبیقی در اثر پزشکزاد برخواهیم رسید تا به بار بههمین شیوه را، این

ای نتایجی دست یابیم که روشنگر ابعادی نوین است و نشانگر اینکه پزشکزاد، ممکن است تا اندازه
 ایران است.وامدار سروانتس باشد، اما بیش از همه، وارث سنتی ادبی و دیرساله در 

 ی کارناوالینویسی و خندهمضحکه کیشوت،دن. -2-3

اند؛ از باختین گرفته تا سولرس و بورخس نوشته کشیوتدنی  گرانی که دربارهفراوانند پژوهش
(Universalis 1521همگی در نکته .)نظر دارند: سروانتس خالق رمان مدرن است، خالق ای اتفاق

های متنی که بر شانه ؛ی میان داستان و زندگی، میان ادبیات و آدمیرابطهانگیز، بازگوی اثری شگفت
کند، نه خواندنش برای نخستین بار ممکن است ما را به ای کهن سنگینی میقهرمانش نه اسطوره

دانند، اثری که پس را میراث جهانی می . با این همه، آنهملتیا  دکتر فاوستگونه که تفکر وادارد، آن
ترین آثار ادبی است؛ خوانندهری پ، بیشترین دفعات بازنشر و ترجمه را دارد و از زمرهب مقدسکتااز 

کافکا  قصرکند، اما همچون ساکن، جلب توجه میپاافتادگی موضوعش، ابتدا بهاثری که، هرچند، پیش
تفسیر، متنی جایگاهی جهانی دارد؛ چه، از همان بدو انتشار، داستانی قلمداد شده دووجهی و مستلزم 

 متن دارد. که درکش نیاز به کاوش در ژرفای پس
ی آنچه در قصد تجربههای شهسواری، خانه را بهی رمانها مطالعهاربابی روستایی، پس از سال

که در ذهن خویش انباشته مجلای  1هاییکند و به تمامی توهمّات و تخییلها خوانده ترک میداستان
ی میان کند: رابطهترین پرسش ادبیات را مطرح میست که سروانتس بزرگگونه ادهد. اینبروز می

چیزی ادبیات )بخوانیم داستان، رمان یا، بهتر از همه، کتاب( و زندگی واقعی چیست؟ آیا ادبیات تنها آن
ای میان خورد؟ آیا رابطههایش به زندگی حقیقی نیز پیوند میبندد یا ریسهاست که بر کاغذ نقش می

کیشوت کنیم وجود دارد؟ دناش میگونه که تجربهگی قهرمان بر روی کاغذ و زندگی حقیقی، آنزند
هایی که خوانده، داستان 2شود، اما برای قراردهی خویش در فضا/مکانبرای نیل بدین از خانه خارج می

کلاهخودِ برساخته ی  اسباب و ادوات سفر است، از نیاز به ابزار دارد؛ از همین رو، نخستین کارش تهیه
اش یابد و دامنهکیشوت ادامه میهای دنتراش گرفته تا زره و اسب و نیزه و مهتر. خیالبافیاز تاس ریش

بیند و مسافرخانه را قصر؛ ها را. دختران روستایی را شاهدخت میگیرد، هم شخصیتهم فضا را دربرمی
-تا با خدعه، او را به عمارتش بازمیکند. کشیش و سرتراش روسهای متعددی را تجربه میشکست

دفعه نیز چیزی جز شکست در شود. اینآورد و بار دیگر راهی میکیشوت تاب نمیگردانند. اما دن

___________________________________________________________ 
1 fantasmes 
2 structure chronotopoique 



 
 
 
 
 

 
 1403، یک، شماره نهو بيست دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

52 

دهد، خود را به هیئت ای ساختگی ترتیب میهایش صحنهولایتیانتظارش نیست. در پایان، یکی از هم
بار برای همیشه کیشوت اینخود را تسلیم کند. دنخواهد آورد و از او میلون درمیشوالیه بلانش

 رود.خواند و از دنیا میگردد، دیگر رمان شهسواری نمیبازمی

خواست استیلایش را اسپانیای آغاز قرن هفدهم را دیگر نباید آن کشور فاتحی متصور شد که می
قدرتی اسپانیاست که سروانتس دورترین نقاط جهان بگستراند. مقارن با همین دوره، یعنی افول قدرتا به

کند. آنچه در ی رمان اعلام می، پایان عصر فاتحان و ورود به سپهری جدید را در حوزهکیشوتدنبا 
شناختی با تعابیر ی نقد جامعهگران در حوزهبالا در قالب چند جمله گفتیم، همانی است که پژوهش

آغاز »، نیز «دارتولد قهرمان مسئله»، «دیرسالهپایان عصر باورهای »، «ی رمان شهسواریپایان دوره»
اند. عطف به اهمیت تحولاتی که در مقیاس وسیع، در فضای سیاسی، از آن یاد کرده« ی مدرنیتهدوره

منتقد  توان انتظار داشت سروانتس یگانهفرهنگی و اجتماعی اروپای قرن هفدهم صورت پذیرفت، نمی
-دن(. شاید آنچه Larousse 464رد در آن دوران رواج داشته )رمان شهسواری باشد؛ چه، این رویک

ظاهر ی  بهنسبت باقی آثار مشابه، ماندگار و جهانی کرده، جذابیت پیرنگ یا وجههرا، به کیشوت
بسیاری، بهترین کتاب تاریخ ادبیات باشد، این  نظر، بهکیشوتدنروی، اگر  هراش باشد. بهپاافتادهپیش

را آشکار نمودند که بعد داشتند و ابعادی از آن است که منتقدان از قرن نوزدهم بهی نگاهی زاییده
بیان دیگر، آنچه در دوران معاصر  (. بهD. Perrot-Corpet 16توانست کسی را جلب کند )تر نمیپیش

 کهچرای خوانش ماست ترین میراث ادبیات جهان باشد، ثمرهیکی از برجسته کیشوتدنشود باعث می
بخشیم که ببدان  باری را حیث معناایم از طرق مختلف از این اثر رمزگشایی کنیم و بهتلاش کرده

سولو معتقد است بسیاری از نویسندگان، خواسته تی. گوئی شود دو قرن اخیر نتیجه ی آن ، تکامل در
اند برداری کردهدر نگارش آثارشان گرته کیشوتدن)فلوبر، نوبوکوف، کالوینو( یا ناخواسته، از 

(Goytisolo 2015البته، بیشترین بازنویسی .) ها در قرن نوزدهم و بیستم صورت گرفته. بنابراین
گاه نگارش این رمان، الزاماً به تمامی ابعادی که قرار بود در دوران توان مدعی شد سروانتس بهنمی

ای شهسواری قرون وسطایی هگرفتن رمانسخرهفردایین کشف شود آگاه باشد. هدف نخست او به
 سخره گرفت.حماسه را به گارگانتوااست. چنانکه در فرانسه، کمی پیش از او، رابله با 

-گاه صحبت از چندآوایی و چندصدایی در آثار این رمان(، به68) بوطیقای داستایوفسکیباختین در 
ی  نتس نیز استناد و چند مقولهای بارز از رمان مدرن، به اثر سروامنظور آوردن نمونهنویس روسی، به

هایش صرفاً بر مباحثی تکیه کند. ما در میان تحلیلوفحص میاساسی را مطرح و در بابشان بحث
-های ویرانمفهوم یکی از راهبه ،نویسیمان مرتبط است، یعنی نقیضهکنیم که با موضوع پژوهشمی

نویسی ی  نقیضهی  باختین دربارهمکمل نظریه ی مای  کارناوالی. گفتهتر، زبان خندهکردن اثر؛ سپس
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معنای کند. نقیضه از نقض بهنویسی است که اثر را به نقیضه بدل میسازوکار مضحکه است؛ چه
کند ای را در اثری مشخص تخریب میگو کلام نویسندهکردن، شکستن یا گسستن است. نقیضهویران

کردن اثر است. های ویراننویسی یکی از راه. مضحکهتا جدیت را از آن زائل و به مضحک بدل نماید
( در این شگرد، 229کنند )م. اصلانی در شکل برتر آن محسوب می برخی نقیضه را نوعی مضحکه

گیرد و سبک فخیم سخره مینویسنده ضمن استهزای آداب و رسوم و عادات، افراد یا اثری ادبی را به
ی  کارناوالی منتهی نویسی است که، در نهایت، به خندهکند. همین مضحکهرا به مضحک بدل می

 شود. می
، ابتدا کارناول گارگانتوا، باختین هنگام صحبت از بوطیقای داستایوفسکیچند سال پس از نگارش 

دهد با باور او، کارناوال روزی است که قدرت حاکم به مردم اجازه می(. به23، 1998کند )را تعریف می
مراتب اجتماعی، نیز قوانین و آداب و سنن، فرصتی فراهم آورند تا داشت سلسلهسبُک سازی ووارونه

گونه، استفاده از های اغراقهای مبدل، آرایشآرایی، لباسی خنده شود. صحنهمایهتمامی اینها دست
کسی  عادت است. باختین نخستینچیز در این فضا خارقِآفرینند؛ همهمیان نقش، همگی در اینپنام

دهد چگونه کشاند و نشان میی ادبیات میکردن را به گسترهی کارناوالیی انگارهاست که دامنه
ای جهانی تواند جنبهکند. بدینسان، کارناوال در ادبیات میمی رخنهفرهنگ عامه در بخش فخیم ادبیات 

کردن را، هم فرایند اوالیهایش متفاوت است. باختین کارنهای فرهنگی، جلوهیابد، اما عطف به تفاوت
نحوی شده، روایت، محتوای روایی، نیز تصاویر، همگی بهبیند، هم حاصل فرایند.در متن کارناولیمی

ی  نویسنده نیست، بلکه در جامعه وجود ی  اندیشهد. فرهنگ کارناوالی زاییدهتنهس بازنمای این فرایند
 نجاند.گرا در اثر ادبی خویش میدارد؛ نویسنده فقط آن

ها اشاره ترین اثر کارناولی، به برخی شاکلهی برجستهمثابهبه کیشوتدنهنگام معرفی باختین به
 (:90و  30، 1998)باختین  کندمی

ای از واقعیت که، های دوگانهنام گروتسک متشکل از جنبهگرایی بهگیری از نوع خاصی واقعبهره
 .نیز بیابد، مانند نبرد یا لباس رزم پوشیدنای مضحک هرچند والا، اما ممکن است جنبه

 است. استفاده از زبان کارناوالی که مختص عوام است و در ادبیات فخیم جایی نداشته

کیشوت در کنار سانچو )ارباب/رعیت؛ بلندقامت/ستنبه؛ ی رمان: دندوگانه بندیترکیب
کیشوت را متهم )سلمانی دنهای مضحک گیریعاقل/دلقک...( نیز رخدادهای جدی در کنار نتیجه

نظرشان این تاس است یا کلاهخود و همه پرسد آیا بهکیشوت از حضار میکند، دنسرقت تاس میبه
 .گویند کلاهخود(می
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کیشوت به جهان پیرامون، هرچند بینیم با عاقل. نگرش دنتضاد میان جهانبینی آنکه مجنونش می
گونه هایی دیگر نیز به دنیا نگریست. اینتوان از جنبههد میدکند، اما نشان میاز صافی جنون گذر می
دست آوردن دل معشوقه، سفر یا خطر مانند ازدواج، بهظاهر بیهای بهاست که برخی مقوله
نام بیند با دشمنی قلابی بهشوند. شهسوار قلابی خود را ناگزیر میآمیز میشهسوارپنداری مخاطره

 .کند شاهدخت است برهاندن را که تصور میآسیاب بجنگد تا دختری دهقا
کند، سروانتس از دید باختین ی کارناوالی چگونه عمل مینویسی چیست، خندهدیدیم مضحکه

-توانیم مضحکهخنداند. اکنون میخندد و ما را میدو، به جهان و باورهایش میچگونه با استفاده از این
-دهیم از مهمای ارائه میبررسیم. پس ابتدا خلاصهناپلئون جان داییی کارناوالی را در نویسی و خنده

نویسی را که های مضحکهسپس، شاکله ؛ی  ما مرتبط استهایی که با موضوع مقالهترین کنش
هایی کنیم تا ببینیم چه بخشهای گوناگون این اثر آشکار میی  کارناوالی است در لایهساز خندهسبب

 ب دانست و چه سهمی برای فرهنگ ملی و ادبی ایران قائل شد.را باید متأثر از فرهنگ غر
 جان  ناپلئونداییی کارناوالسک در نویسی و خندهمضحکه .-2-4

راوی پسری است سبزخط که در شارستانی متشکل از چندین عمارت در جوار اقوامش زندگی 
نامندش( بزرگ خاندان ناپلئون میجان ی  ناپلئون است داییکند. او دو دایی دارد: آقا )چون شیفتهمی

سرهنگ نیز لیلی را برای جان سرهنگ. راوی دل در گرو لیلی، دختر آقا دارد. داییجان است و دایی
. از ستسروپاچشم خاندان، فردی  غیراشرافی و بی. پدر راوی، بهاست پسرش شاپور درنظر گرفته

هایی مدام پی راهاو سخره گیرد؛ ان زنش را بهکند، در مقابل، مقام و منزلت خاندهمین رو سعی می
ی  توهّم، دید خودش زاییدهادعای خودشان پرافتخار است و بهای را که بهگردد که بتواند گذشتهمی

دهد، یا از رخدادها جان ناپلئون را خفت میمقدار جلوه دهد. برای این، یا خود داییدست اندازد و بی
نماید، ی  اشرافی ممتاز و مقدس میمامی آنچه را در زندگی این خانوادهکند که تچنان استفاده می

ی  درخشانش در ارتش اشاره جان ناپلئون در جمع خانواده، مدام به پیشینهترتیبی ریشخند کند. داییبه
ها و نبردهایش با ارتش انگلستان که، برای کند از دلاوریهایی ساختگی نقل میدارد و داستان

ی احترامی که گرد بزرگ خانواده را گرفته و نباید ، هرچند باورناپذیر، اما بخشی است از هالهمستمعین
اندک قاسم  که، از شدت علاقه به اربابش، اندکنام مشجان  نوکری دارد بهبدان تعرض کرد. دایی

او همیشه در نبردها پذیرد جان نیز میکند تا بدانجا که داییهای او دخیل میپردازیخود را در داستان
ای روانی دارد، خانواده را جان  که نشان از عارضههای داییپردازیی  خیال. دامنهاست ملازمش بوده

کند ای هندی را که در ارتش انگستان خدمت میسازی کنند: جایی سرجوخهدارد چندین بار صحنهوامی
شود؛ جایی دیگر فردی کنند اما دستشان رو میزنند تا به مصالحه متقاعدش عنوان کلنل به او جا میبه
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باورانند دولت انگلستان خواستار تسلیم اوست. زنند و به او میجای افسری انگلیسی جا میارمنی را به
 میرد.کند تسلیم شده و چندی بعد میجان ، در بستر مرگ، اعلام میدایی

 ی کارناوالینویسی و خندههای مضحکهجلوه.-2-5

. بیشتر ماجرا است وبیش بستهفضای رمان پزشکزاد محدود و کمان سروانتس، خلاف رم
(diégèseدر شارستان، بین ساکنان سه عمارت رخ می )عنوان راوی، گاهی آشکارا، دهد. سعید، به

دهند. این، خود گاهی در خفا شاهد گفتگو و رخدادهایی است که پیرنگ اصلی رمان را شکل می
ها کیشوت مدام در سفر است و صحنه. دنکیشوتدنو جان ناپلئون داییان می یزی استتماوجهِ
های شهسواری قرون وسطایی است؛ های رمانها یکی از بارزهجاییشوند؛ این جابهدرپی عوض میپی

جان را در بینند، کسی داییها او را در کنش میکیشوت که همواره شخصیتدوم اینکه، برخلاف دن
کند و اقوام، در فضای می« تعریف»هایش را بیند؛ او داستان رشادتش قهرمانی نمیحال ایفای نق

های سبب احترام، یکی از بایستهاند. اینها بهماند در حکم شنوندهی  باغ که به محفل نقالی میبسته
سان، شکستن هایش را باور دارند. بدینرغم باورناپذیری، تمام گفتهبه« کنندوانمود می»فرهنگ اشرافی، 

نویس تا آنچه را همگان باید هنجاری انکارناپذیر تلقی کنند این حرمت، دستاویزی است برای مضحکه
 ی  کارناوالی شود. ساز خندهسخره گیرد و سبببه

کند، جایگاهی است که، از سویی، دو قهرمان، از سویی دو حیث تطبیقی جلب توجه میآنچه به
کیشوت، هر جان و دنبخشد. داییی کارناوالی را قوت میثر دارند و جنبهمهتر/نوکر در سازوکار دو ا

ی  ادبیات شهسواری است و کیشوت شیفتهدو، بازنمای ادبیات فخیم هستند؛ بدین معنی که اگر دن
پرستانه دارد، مدام به جان  نیز دل در گرو قهرمانی در قالب ادبیات و تاریخ وطنها، داییسازیقهرمان

کند و پیوسته توهّم قهرمانی خویش را در قالب زندگانی قهرمانان اشعار ادبای نامی و حماسی اشاره می
کیشوت، بازنمای ادبیات سخیف جوید. از دیگرسو، سانچو، مهتر دنادبی یا تاریخی )نظیر ناپولئون( بازمی

کلی با آنِ گیرد که بهار میکی گفتار روزمره و عامی. او سطحی از گفتمان را بهاست و سخنگوی شیوه
جان  ی  مقابل داییقاسم  نیز درست در نقطههمین قیاس، گفتمان مشکیشوت متفاوت است. بهدن

گیرد های اربابش دارد، از سطحی از گفتار بهره میگیرد؛ او نیز، در تلاشی که برای تکمیل گفتهجای می
 گیری مَضحکه است.ساز شکلفخیم ندارد، بلکه زمینه وبویی از ادبیاتتنها عامیانه است و رنگکه، نه
 کیشوتدنو جان ناپلئون داییدر  تخریب لحن حماسی.-2-5-1

 و سنتّ نقالی نشفاهی ایرافخیم ادبیات  هایش، یادآورجان ، هنگام نقل داستان دلاوریلحن دایی
های کهن اند که به حماسهفرض را پذیرفتهدر مجلس نقالی، این پیش ،؛ با این تفاوت که حضاراست
انگیز سهمی بسزا در سازوکارش داشته )سیمرغ، دیو، که عناصر شگفتدهند؛ جاییگوش می ایران
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شنوند اسفندیار...(. اما در مجلس نقالی آقا، شنوندگان باید بنا را بر این گذارند که هرآنچه می یتنروئین
نیز مشهود است؛ بدین ترتیب که او، در  کیشوتدننظیر همین روند در ساختار روایی حقیقت دارد. 

ی بازیگری بر روی صحنه مثابهحین سخن گفتن با مردم کوچه و بازار، تو گویی در حال ایفای نقش به
رخدادهای تنان اشاره دارد. طبیعی است در این میان باشد، پیوسته به قهرمانان و دلاوران و روئین

نزد سروانتس، سانچو  ود.شمینقالی آقا کیشوت یا یش دنمجلس نمامتعددی باعث تخریب حرمت 
هاست قصد عناد و از سر خیرگی؛ از قضا، همین دخالت کند، البته بههای ارباب را تصحیح میمدام گفته
های اربابش. برای مثال، ی جدی گفتهشود و از میان رفتن وجههی کارناوالی میساز خندهکه سبب
دست گرفته و در حضور کشیش و مرد سلمانی، از لحنی حماسی مجلس را بهکیشوت، با وقتی دن

پرد هایش میمیان حرفگوید، سانچو بههای کهن میهای خویش با قهرمانان حماسهسانی رشادتهم
-کم مهتران این قهرمانان، خلاف ادعای دنگوید امیدوار است دستآمیز، به او میو، با لحنی سخره
ن سانچو به مقام و منزلت بالا، در وعده و وعیدهای خویش استوار بوده باشند کشیوت در رساند

 (.67)سروانتس 
تبع دفعات به عامل تخریب بیانات ارباب و، به های اوست که بهقاسم و دخالتنزد پزشکزاد، مش

 های همیشگی گرد هم جمعند؛ آقا طبقنشینیاقوام در یکی از شبشود. آن لحن حماسی منجر می
ها و مزدوری انگیز خویش را با انگلیسیدست گرفته و یکی از نبردهای شگفترا به حفلمعمول، م

قاسم مدام ی این درگیری جنگ ممسنی بوده، مشگوید صحنهکند؛ مینام خدادادخان نقل میبه
از جا آغی مضحک صحنه از همینپرد و اصرار دارد جنگ کازرون بوده. جنبههایش میمیان حرفبه

های نقال بپرد میان حرفماند که در مجلس نقالیِ واقعی، یکی از حضار مدام بهشود؛ چه، بدین میمی
سمنگان! آقا کوتاه در بگوید رستم نبوده اسفندیار بوده، یا نبرد در توران بوده، نه  ،قصد تصحیحبه ،و

 ی  شلیک است: ادهآید؛ حالا رسیده بدانجا که خدادادخان را دیده، نشانه گرفته و آممی
ی  راست تکیه گیری به شانهحالت نشانهجان  با اندام بلند خود برپا ایستاده بود. تفنگ را بهدایی»

 داده و حتی چشم چپ را بسته بود...
دیدم... بارها دیده بودمش... ابروهای پهن... جای زخم بالای ابروی فقط پیشانی خدادادخان را می

 رو را نشانه گرفتم و...راست... وسط دو تا اب

جان  در میان سکوت محض حضار درست میان ابروی دشمن را نشانه گرفته که داییدر این موقع
ای اتفاق افتاد. از نزدیکی محلی که او ایستاده بود صدایی شنیده شد. ی  غیرمنتظرهبود ناگهان واقعه

..[ بعدها دانستم اغلب مهمانان ی صندلی روی سنگ ].شدن پایه صدای مشکوکی بود شبیه کشیده
 آن را صندلی دانسته بودند و ذهنشان به جای بدی نرفته بود...
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طرفی که صدا از آنجا کنار دست خود یعنی آنای بر جا خشکش زد ]...[ بهجان ناپلئون لحظهدایی
شت و فربه طرف دو نفر بیشتر نبودند. یکی آقاجان و یکی قمر، یک دختر درآمده بود برگشت. در آن

ها و ی  او بچهکه از خندهطوریهای سرداد. بوضع بود ]...[ قمر خنده ابلهانهاز بستگان که اصولاً خل
 .(18 ،1349 )پزشکزاد« خنده افتادندها و حتی آقاجان بهحتی بعضی از بزرگ

سی نویی  حماسی روایت از طریق مضحکهتوان شاهد تخریب وجههدر این بخش از دو جنبه می
ی  حضار است. ساز خندهبود: نخست، صدایی مشکوک شبیه به تیزیدن؛ دوم، خندیدن قمر که سبب

های پست، اما شدن جنبهشود: دخیلی  کاناوالی در این صحنه مشاهده میهای خندهتمام شاکله
بودگی روایت حماسی را وضع که جدیّطبیعی زندگی آدمی )گوارش و ضُرطه(؛ خندیدن دختری خل

اندازد که، در هایی مییاد دلقکدلیل سکناتش، خواننده را بهکند. همین قمر، بهتخریب و مضحکه می
ای رسمی شدند. جلسهشان، باعث ایجاد خنده میها یا حرکات سخیف و مضحکها، با حرفکارناوال

ارط، شود با حضور بزرگان خاندان، با هدف تشخیص منشا صدای مشکوک و شناسایی ضتشکیل می
درست همچون  میرزا. اینجاست کهزیر نظر شمسعلی، مستنطق دادگستری و دکتر ناصرالحکما و اسدالله

و مفسر و مصحح داستان وارد صحنه  ی کارناوالیبا هدف تشدید خنده سروانتس، وقتی سانچو را
ی مضحکه پیش سوروایت حماسی و نقالی آقا، روند ماجرا را بهبا مضحکه کردن پزشکزاد نیز ، کندمی
  برد.می

 تنزل مقام اشرافیت -2-5-2

 شود، استخفاف اشرافیت بهی کارناوالی مینویسی باعث خندهسبب مضحکهکه به دیگریعامل 
ی  اشرافیت و اخلاق شهسواری و پایبندی اگر در رمان سروانتس، مضحکههای مختلف است. شیوه

شود، در مقابل، در اثر پزشکزاد، عمومی بازنمایی میبه اصول، به دفعات و در فضای باز و در انظار 
این نکته نباید از ها از رخدادهای مگوی خانواده آگاه شوند. دهد غریبهی  باغ اجازه نمیفضای بسته

اشرافیت تعلق دارند. در ی خردهجان ، به طبقهکیشوت، درست همچون دایینظر پنهان بماند که دن
ی  سه نفر نقش آشکارکنندهش و مرد سلمانی( و در رمان پزشکزاد رمان سروانتس دو نفر )کشی

سبب سن اندکش، اجازه ندارد در جلسات بزرگان خانواده حضور ها را دارند؛ یکی سعید که، بهپنهانکاری
آبرو کردن خاندان اشرافی، شود؛ دیگری پدر سعید که با هدف بییابد، ولی در خفا از اسرار آگاه می

ها را با سعید در میان قاسم  که بسیاری از نهانیرار به بیرون درز کند؛ درنهایت، مشخواهد اسمی
ذکر شود که بهمی خانواده در دو اثری  اشرافی گذارد. رخدادهای متعددی سبب استخفاف چهرهمی

 کنیم. برخی از آنها بسنده می
  در دو رمان های پوشالیقهرمان. -2-5-3
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-جان ناپلئون که همواره از رشادتبرای خود قایلند یکی شجاعت است. دایی از سجایایی که اشراف
نماید. فراموش نکنیم اگر تر میکند، از باقی قهرمانان برجستهسرایی میهای خویش در نبردها داستان

جان  کند، داییهای شهسواری قرون وسطایی الگوبرداری میهایش از رمانپردازیکیشوت در خیالدن
بودگیِ ی  ناپلئون بناپارت او را الگوی خویش قرار داده. قهرمانهایی در بارهبا خواندن کتابنیز 
-کیشوت، ناهمگون است و مضحک. اگر دننگاری نخست، درست مانند دنجان در همان چهرهدایی

جان  هم با نوع اش ساختگی است، داییگذارد و شمشیر و نیزهتراشی بر سر میکیشوت تاس ریش
تیمورخان، کند. وقتی مفتش تأمینات، نایبی  کارناوالی شخصیتش را عیان میپوشیدنش، جنبهلباس

آقا کت نظامی را روی زیرشلواری کشباف »آید، برای رازگشایی از مرگ ساختگی دوستعلی به باغ می
دن شخصیت (. کنار هم چی83« )دوش انداخته بود.ا بهنهناپلئون پوشیده بود و عبای خود را روی آ

-جان  میکردن تاریخ توسط پزشکزاد است. اینکه داییجان  و ناپلئون بناپارت بازنمای مضحکهدایی
کوشد پیوسته وقایع زندگیش را به زندگی بناپارت پیوند زند و پیوسته از کلمات قصارش برای توجیه 

بیند؛ مثلاً اصرار دارد ک میدهد تا چه میزان خود را به بناپارت نزدیوضع موجود بهره گیرد، نشان می
گونه که زندگیش سراسر شبیه بناپارت است چون همسر اولش را بعد از سیزده سال طلاق داده، همان

جان  های داییزنی(. اما بین رشادت ناپلئون و لاف35بناپارت پس از سیزده سال از ژوزفین جدا شده )
ی  نویسی نقل و سبب خندهده از سیاق مضحکهتفاوت زیادی مشهود است که راوی آنها را با استفا

شود، در رمان کیشوت در نبرد با آسیاب بادی دچار ترس میاگر دنشود. از باب مثال، کارناوالی می
خرج دهد، از جای اینکه شهامت بهبه نهد؛ یعنیصحه میجان  داییبر بزدلی  است که دزد پزشکزاد

-یابد او خلاف رجزخوانیجان  فوراً درمیآقاجان، شوهرخواهر داییشود؛ زیر تخت پنهان میدزد ترس 
شود تا بزدلی برادرزنش را جار زند تا همه ریشخندش کنند. صحنه هایش قایم شده؛ این مستمسکی می

جان  درِ اتاقش را قفل کرده و همه نگرانند مبادا در درگیری با چنین است: همه پی دزدند؛ داییاین
ی  ضعیفی از زیر تخت شوند. صدای نالهه باشد. سرانجام با هزار زحمت وارد میسارق مصدوم شد

ای که تلاش رغم خندهکنند بهجان است که از ترس غش کرده. حضار پروا نمیرسد؛ داییگوش میبه
قهرمان جنگ »گوید: سخره میاش کنند، به بزدلی او بخندد؛ فقط آقاجان است که بهدارند در گلو خفه

  .(36 ،1349 )پزشکزاد« کردزرون داشت از ترس دزد زیر تخت سکته میکا
 ، از سروانتس تا پزشکزادتنهجایی بالاتنه و پایینجابه. -2-5-4

)شکم( و نام سانچو  Panzaباید پیش از همه در ارتباط میان  کیشوتدنرا در « شکم»اهمیت 
واره از گفتمان و کردار سخیف استفاده جست. او، درست مانند دخترکان دهاتی حاضر در رمان، هم

جان ی داییعموزاده توان در رمان پزشکزاد نزد دوستعلی نیز رؤیت نمود کهکند. نظیر همین را میمی
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دوستعلی که مرد پاسَبکُ اما کند مرد نماد قدرت باشد و رئیس خانواده. است. سنتّ اشرافیت حکم می
زند همسرش، عزیزالسلطنه است. یش از همه چشم میشلواری است، از قضا از کسی که بو سست

دهد دوستعلی با زن قصاب رابطه دارد. عزیزالسلطنه با چاقو به رختخواب روزی کسی به زنش خبر می
جان ی داییبام به خانهگریزد و هراسان از پشتقصد بریدن رجولیت مرد. دوستعلی میرود، بهمی

شوند. دوستعلی شنیدن صدایش جمع میکند. اهالی بهلب کمک میآورد و نعیرکشان طناپلئون پناه می
دوستعلی  ،کنند به تفسیر واقعهکند. حاضران شروع میرساند و غش میبا نردبام خود را به حیاط می

 گوید:می ترسبا برد و زیر شکم میگشاید، دست بهها را میلای چشم
گفت توی رختخواب... اصلاً گرفت که ببرد...]...[ می خودم دیدم... کارد را آشپزخانه را آورده بود»

ها را ببرد... همه جور فامیلشور ایناز یک نفر از فامیل شنیده من با یک زن جوان رابطه دارم... مرده
 قاتلند! اگر دیر جنبیده بودم تمامش را بریده بود]...[

 (57« )نیست.جان ]...[ گفت ]...[ ناموس خانوادگی ما دیگر شوخی دایی
اش پیوند تنه( عموزادهجان  شرافت خانوادگی را به ناموس و ناموس را به رجولیت )پاییندایی

جان ، ضمن مقصر نامیدن پدر شود. داییتبع آن، مضحکه میی کارناولی و، بهزند؛ این موجد خندهمی
کند ای جنگی ناپلئون مرتبط میه، ماجرایی زناشویی را به استراتژی«انگلیسا»ی جاسوس مثابهراوی به

گفت زند... ناپلئون میکار خود من میپدر راوی[ استراتژی ناپلئون را که از من شنیده به:»]گوید و می
(. کنار هم قرار دادن مسائل مربوط به 58« )ی  دشمن حمله بردترین نقطهها باید به ضعیفدر جنگ

گشاید و آنچه را باید پنهان بماند در برابر چشم همه قرار تنه و تاریخ فرانسه باب مضحکه را میپایین
یابد. بخشد. تفاسیر همچنان در قالب مضحکه ادامه میهنگام، بدان بعُدی حماسی میدهد و، هممی

جز خواهرش، یعنی مادر راوی، بدین بهانه که او ذینفع است، ها بهی خانمجان ناپلئون از همهدایی
ی چنینی شایستهیعنی رخدادی این« سریّ»باشد. « سریّ»ک کنند تا جلسه خواهد مجلس را ترمی

ببینم! عزیزالسلطنه »شود: ها معترض میی اشراف نیست و باید مخفی بماند. یکی از خانمخانواده
میرزا نتوانست خودش را خان را ببره خواهرتان ذینفع است؟ اسدللهجای بدن دوستعلیخواسته یکمی

ی  ی  دردناکی برای تمام جامعهها ذینفع هستند! اصلاً واقعهخانم یهمه –یر لب گفت: نگه دارد. ز
ی ویژه اشارهطبعی خود، بهمیرزا شخصیتی ساخته که با شوخ(. پزشکزاد از اسدلله59« )نسوان است.

تبدیل  کند تا هر موضوعی، هر اندازه جدی، به مضحکهتنه )سانفرانسیسکو(، کاری میمدام به پایین
چشم آقا جان  است. هر آنچه بهی  مقابل داییگیری او، درست در نقطهترتیب، موضعشود. بدین

میرزا در یابد. اسداللهی مضحک میشود و جنبهسازی میحماسی و مقدس است، توسط اسدلله وارونه
عنوان فردی لی، بهو سیّاس، قادر است از هر موقعیتی کارناوال بسازد. دوستع بیننقش دلقکی باریک
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شود و کل خاندان آقا را که شاهد ماجرایند در استخفاف خویش اشرافی، در این صحنه خواروخفیف می
قصد فرار از قطع رجولیت، شب، با استفاده از نردبام، بهبام، در نیمهکند: با لباس خواب، از پشتسهیم می

شان ، برد که، با سخنانا و اشرافی پناه مینمجمعی مذهبییعنی نماد مرد اشرافی توسط همسرش، به
یابند، بلکه از طرق مختلف، صحنه را از ها، همچنین آبروداری توفیقی نمیتنها در اختفای واقعیتنه

ی سلمانی بعد از کیشوت از مغازهی گریز دندرست همچون صحنهکنند. تر مینمود مضحکآنچه می
ی قضا نیز به دایره ، در هر دو رمان،کارناوالی شدنمیکده.  تراشی و پناه بردنش بهسرقت تاس ریش

خواهد اعلام کنند آنچه سرقت ی قاضی میمثابهکیشوت از حضار در میکده بهدنیابد. گسترش می
دهند. نزد پزشکزاد، کرده تاس نیست، بلکه کلاهخود است و قضات نیز در کمال ناباوری به او حق می

مصرّ است دوستعلی  و ، اصرار به بازجویی داردایقادگستری، برای کشف حقمیرزا، بازپرس دشمسعلی
رختخواب رفتن، نوع دست گرفتن رجولیت، ساعت اقدام به بریدن... همه را بیان کند. نوع کارد، زمان به

شود. هر دیالوگی در این صحنه که به صحن دادگاه شبیه است و باید جدی باشد به مضحکه مبدل می
که به عضو  آخه، آقا من»گوید: ه، دوستعلی در پاسخ به پرسش مربوط به زمان وقوع جرم میبرای نمون

میرزا باز قاسم  و اسدللهویژه مش(. بدینسان باب خنده برای حضار، به60« )شریف ساعت نبسته بودم...
-ت بر بازپرسیای اسشود، درحقیقت نقیضهنقل می خواهیعدالتدر قالب  هر دو رمانشود. آنچه در می

داستان را، هر دو ی  مضحک ماجراست که این برش از ی  عدلیه؛ همین جنبههای رسمی قوه
 رساند.ی  کارناوالی میسازی، به خندهی  وارونهواسطهبه

های مکرّر تنه، پزشکزاد از خبطجایی مسائل پست و والا، در قالب بالاتنه/پایینی جابهدر ادامه
سازی و مضحکه ی کارناوالی، نهاد نظمیه را نیز وارونهکند تا، ضمن ایجاد خندهمیدوستعلی استفاده 

کند که کار به کند. بعد از ماجرایش با عزیزالسلطنه، باز هم همسرش جسم او را تحقیر و چنان می
 کشد. ماجرا از این قرار است: همه به او شک دارند که دخترانش رابازشدن پای آژان به شارستان می

کند. تیر به تهیگاهش جان ناپلئون به دوستعلی شلیک میباردار کرده. عزیزالسلطنه با تفنگ دایی
ی دوستعلی آسیب ببیند؛ و دوباره هر آنچه مربوط به تنهکند پاییننویسی ایجاب میخورد. مضحکهمی

جای فظ آبرو، بهگردد. دکتر ناصرالحکما، با هدف حسازی میآبرویی و وارونهناموس است اسباب بی
کند. وقتی دوستعلی با این شکل و شمایل به هایش را پانسمان میتهیگاه دوستعلی، سروکله و دست

دانند تیر به برد، ظاهراً تمام بدنش زخمی است، حال آنکه همه میجان ناپلئون پناه میی داییخانه
ای از نوع اسباب خنده است، خنده شود کهای بدل میی  دوستعلی به مقولهتنهکجایش خورده. پایین

نویسی، از دوستعلی شخصیتی بسازد که کارناوالی و موقعیتی مغتنم برای پزشکزاد تا، از طریق مضحکه
های پست زندگی در او جلوه دارد؛ دوستعلی را نه با بالاتنه )اندیشه( و جایگاه اشرافی، بلکه فقط جنبه
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های کند، یا نمایانگر فعالیتاش را تهدید میهای خصوصیمشناسیم که یا اندااز طریق مخاطراتی می
 نامشروع جنسی اوست. 
زیر سؤال بردن درست همچون رمان سروانتس، جان ناپلئون داییهای اصلی گفتیم یکی از بارزه

سازی با هدف نویسی و وارونهگونه است که اسباب مضحکهجدیت نهاد دادگستری یا نظمیه است؛ این
اگر سروانتس میکده را به صحن دادگاه و آید. فراهم می هر دو نویسندهی کارناولی برای هایجاد خند

ی  آنها و سبک گفتمانشان این نهاد را به کند و با مضحکهحضار را به اعضای هیئت منصفه بدل می
عملکرد کند، در اثر پزشکزاد، این آرایی میکیشوت را عامل اصلی این صحنهگیرد و دنسخره می
گشاید یا مفتش جای داستان، یا پای مأمور نظمیه را به فضای باغ میدر جایاست که دوستعلی 

کند؛ او فهمیده تیر به کجای بار، صدای تیراندازی است که توجه آژان را جلب میدادگستری را. این
زبانی او را چرب کوشد باقاسم  میدوستعلی اصابت کرده و اصرار دارد به مسئولان گزارش دهد. مش

 ریشی نیست که بدین سادگی فریب خورد: بفریبد تا ماجرا را فیصله دهند. اما مأمورِ باتجربه، خام

 کرده در رفته... ی  خدا داشته با تفنگ بازی میبنده]...[  –قاسم  عصبانی شد: مش»
 رده...کپس بگو ماتحتش داشته با تفنگ بازی می –خان حرف او را برید: عزیزالله

خوره وقت میوقت توی جیگر آدم، یکخورد توی چشم آدم، یکوقت میخوب تفنگ تفنگه... یک
 به آنجای آدم. ]...[ 

خان را به اطاقی برد و ظاهراً با ادله و براهین محکم به او ثابت کرد که ممکن جان  عزیزاللهدایی
ما را  –خان گفت: صابت کند ]...[ عزیزاللهراهه به آن محل آدم ااست حین بازی با تفنگ گلوله از بی

 (245« )ی  شما هستیم.پروردهدهید، آقا ما نمکخجالت می

قاسم  حتی در مواجهه با مأمور کند. مشدهند ساکتش میای که به آژان میمشخص است رشوه
دوستعلی، خوردن ی گلولهی  توصیف صحنهخوبی ایفا و با نحوهعنوان دلقک بهنظمیه نقشش را به

گیری بدیهی سازی، رشوهنظر آید و در حرکتی کارناوالی با وارونهچیز مسخره بهکند تا همهچنان می
 تلقی شود. 

 در دو رمان کارکرد پنام. -2-5-5

چهره هم در رمان پزشکزاد، هم سروانتس، های کارناوال است، ترین جنبهپنام که یکی از شاخص
دو های دهد. بسیاری از شخصیتدار جلوه میرا زشت، غلوآمیز یا خندهرا پنهان و ضمن دگرگونی، آن

یابد بهترین نحو بازتاب میی  کارناوالی بهبرند که وجههبا نقاب خویش، پیرنگ را چنان پیش می ،رمان
هایی فرعی ها یا صحنهشود. در بطن داستان اصلی، هستهنویسی فراهم میو زمینه برای ایجاد مضحکه
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ها مدام کند. برخی از شخصیتمانند می 1«داستان در داستان»رمان را به هر دو گیرد؛ این، یشکل م
جان . برخی دیگر، پرستیِ داییوطنکیشوت یا جنگاوری دنپنام بر چهره دارند، مانند نقاب شجاعت و 

 سانچو، کشیش، مرد سلمانی نزد سروانتس و زنند، مانندهای مختلفی میها، پنامبسته به موقعیت
ی هندی، آقاجان )گاهی دوست و غمخوار، گاهی دشمن خونی(، یا سرجوخه وقاسم  مش ومیرزا اسدالله

. لباس مبدل کمکی است در فرازدهی به نقش پنام. نزد پزشکزاد ی ارتش انگستاندر نقش نماینده
گونه توصیف المنظر، اینآبادی، زنی ریشدار و کریهثبرای نمونه، شخصیتی مانند مادر آسپیران غیا

 شود: می

اختیار زیر میرزا بیای برجا خشک شدیم. اسداللهمان به مادر آسپیران افتاد، هر دو لحظهچشم»]...[ 
ام]...[ وحشی همچه حیوانی ندیدهیا مرتضی علی! این اسب آبی از کجا آمده؟ تو هیچ باغ –لب گفت: 

های اتوشوئی قدیم صدای ماشینسبیل او از دور نمایان بود و صدای تنفس او که به سیاهی ریش و
 ( 309« )شد.شباهت داشت از فاصله زیاد شنیده می

یابد. پسرش نیز تر، در مجلس عروسی اشراف، با لباس مبدل و فاخر حضور میهمین زن، سپس
 –قاسم ]...[ دوید و گفت: مش»کند:  گیس استفادهشود برای اختفای سر کچلش از کلاهناگزیر می

اش هم خیلی بد وضعی داره]...[ گیس سرش نیست]...[ ننهوای بابام هی! آمدند، اما همشهری ما کلاه
(. 307« )ی  آسیدابوالقاسم واعظ ریش و سبیل دارداندازهچادر سرشه... اما هیبتش]...[ دور از جون به

ای کارناوالی دارند، درست مانند گوژپشت نوتردام در کتابی کراهت منظر، وجهه سبب مادر و پسر به
دلیل زشتی صورت و اندامش چنان گاه برگزاری کارناوال، بههمین نام، اثر هوگو که در مبتدایش، بهبه

 اندیشند پنام زده.شود که برخی میاسباب خنده می
 برای سروانتس و پزشکزاد راز. اهمیت -2-5-6

 جان داییو  کیشوتدنی وجوه تشابه میان دو رمان ن نهیم که از زمرهچنانچه فرض را بر ای
تلاش دو نویسنده در بازنمایی شخصیت قهرمان در چارچوب آرمانی باشد که همواره به دنبالش  ناپلئون،

تعبیر دیگر مدام در پی بدل شدن به شخصیتی هستند که یابند، بهگاه نیز بدان دست نمیهستند و هیچ
هایی جانبی نیز حضور دارند که وارونه بدان بدل نخواهند شد، در مقابل، در هر دو اثر، شخصیت گاههیچ

مداری، در پس پرده، به کار دیگری مشغولند. کشیش یکی کنند و با تظاهر به نجابت و اخلاقعمل می
معیارها و دار این نقش است. او با اخلاقی که با هایی است که در رمان سروانتس عهدهاز شخصیت

توان در افتد. نظیر همین تضاد را میعرف مذهبی در تضاد است، در حقیقت، با الگوی مذهب درمی

___________________________________________________________ 
1 récits enchâssés 
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مدار رمان پزشکزاد با زنان، ظاهر نجیب و اخلاقهای مرد و بهروابط خارج از عرفی جست که شخصیت
 قصاب دارند.نام شیرعلیبه ویژه زن شخصیتی به

قامت بسیار بلند، متعصب، نگاری گروتسک، مردی است بهز چهرهشیرعلی که خود نمادی است ا
(. 64تکه کرده )زنش نظر داشته با ساطور تکهبا سروبدنی سراسر خالکوبی. شهره است فردی را که به

تصدیق بزرگ و کوچک و پیر و به»در برابر او که کم از گارگانتوای رابله ندارد، طاهره، همسرش که 
دهد. هایش ادامه میرغم تعصب همسرش، به شیطنت( به64« )های شهر بودن زنتریجوان از خوشگل
کند این راز را آشکار می اند. آنکهی  آقا، همگی دستی به سروگوش طاهره کشیدهمردهای خانواده

مقصد نامعلومی  ی آقا را بهدوستعلی است. او پس از هیاهوی شب بعد از سوءقصد به رجولیتش، خانه
نویسد که اگر تأمین جانی نداشته باشد، ای تهدیدآمیز خطاب به آقا میده. پیش از رفتن، نامهترک کر

وبیش برملا خواهد کرد. در این سیاهه، اسامی کم ،اندنام تمام مردانی را که با طاهره رابطه داشته
پایه طه با زنی دونی مردان خانواده درج شده. خلاف هنجارها، برای نمایندگان اشرافیت، داشتن رابهمه

برند؛ البته در خفا؛ پزشکزاد پیرنگ و عامی قبحی ندارد و همگی با هدف تعیش، از این موقعیت بهره می
-آمیزِ برملاشدن مسائل خصوصی خانواده به زمینهبرد که روایت مضحکهای پیش میگونهداستان را به
ها گیرد؛ برخی از خانمقط دامن مردان را نمیی کارناوالی. این اما فشود برای ایجاد خندهای بدل می

دست گرفته بود، وفایی شوهر، کارد بهنیز پایبند اخلاقیات نیستند. عزیزالسلطنه که با هیاهو بر سر بی
وقتی اسدالله میرزا اعتراف میکند به دلیل عشقش به او بوده گوید: آید، نه نمیفرصتی که فراهم می

کند و به چیزی نمیاندیشد جز اینکه به لسلطنه مرگ شوهر را فراموش میرا کشته، عزیزا دوستعلیکه 
نویسی ساز مضحکههای اخلاقیِ خاندان اشرافی زمینهتمام بایستهنحوی به آغوش اسدالله میرزا بخزد. 

گونه که همه نانجینبد و هنجارگریز؛ هماننمایانند، مرد و زن، شود. آنهایی که خود را نجیب میمی
 . با هنجارهای مذهبی فاصله ای طولانی دارد کیشوتدنر رمان کشیش د

 نقش دلقک-2-5-7

، ی  خویشهداشتند و با رفتار و سکنات مسخربرعهده ها، از دیرباز، در کارناوال، نقش مهمی دلقک
مآبی، در رمان سروانتس، دلقککردند. سازی و صحنه را به مجالی برای خنده بدل میجدیت را وارونه

ی دیگر سخن، بسته به دریافت خواننده، همچنین شیوهصرفاً بر شخصیت یک نفر متمرکز نیست؛ به
های شود که بتوان در وجناتشان، جنبهجای داستان، این امکان ایجاد میها ، در جایعملکرد شخصیت

نی خود متعددی از شخصیت دلقک را مشاهده نمود. این، گاهی در رفتار و سکنات قهرمان اصلی، یع
آفرینان این یابد، گاهی در شخصیت سانچو و گاهی نیز در برخورد باقی نقشکیشوت بازتاب میدن

کیشوت و عملکردش را به سخره گیرند یا او را دست رمان، هنگامی که قصد دارند با هدف مزاح، دن
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دین ترتیب که شود؛ بنیز دیده می رغم مشابهت، سیاق دیگری، بهدر رمان پزشکزاداندازند. اما 
اهمیت کنند، یا به مسائل بیی جدی امور را وارونه میبا تفسیرشان از رخدادها، یا جنبهها، شخصیت

 شوند. بخشند و باعث خنده میبعُدی بیش از حد جدیّ می
نیز در کنار قاسم  کند؛ مشاقدام می آگاهانههمیشه که  ی  یکی از اینهاستاز زمره میرزااسدالله

اسدالله شخصیتی  .عیاربازنمای دلقکی است تمام آمیزشهای اغراقسراییها و داستانپردازیدروغ بااو، 
طبع، کارمند وزارت امور خارجه، با موقعیتی ویژه در خانواده. او فرزند وصلت پدری اشرافی است شوخ

ی عرب النسب نیست. شکستش در ازدواج )زنش با مردبا دختر باغبان است، پس چندان صحیح
سنجی، قدرت بیان و طنزپردازیش گریخته( باعث شده در زندگی به چیزی جز خوشگذرانی نپردازد. نکته

ها به مضحک بدل شود. او به سازی ارزشی جدی با وارونهشود تا هرجا که هست صحنهباعث می
ست. هرچند مرد های خانواده باخبر اضعفترین جزئیات و نقطهی  رازها اشراف دارد، از خصوصیهمه

دهد؛ حتی چنان هایش را از دست نمیداشت اشرافیت و ارزشخیرخواهی است، اما فرصت سبُک
اش دهد در نبودش مراقب همسرش باشد! این دارد اجازهباهوش است که شیرعلیِ غیرتی را وامی

اسداشت معیارها، ی  پبهانهاند. همه بهموجب حسادت تمام آنهایی است که در خفا با زن رابطه داشته
گیرد جان  تصمیم میای ندارد؛ داییی  شیرعلی بیرون آورند؛ اما فایدهاسدالله را از خانه که پی اینند

آمیز برای چنین گذاری طعنهی  شیرعلی تا اسدالله را بیرون آورد. طاهره )همین نامخودش برود خانه
ای شربت آورده و دو نفری پشت دالله کاسهسازی و خنده است( با طنازی برای اسزنی موجب وارونه

قتل خواهد مرا بهکند به تباکی که تأمین جانی ندارم چون دوستعلی میخندند؛ اسدالله شروع میدر می
-ی  تئاترگونه، رفتار دلقکی که خوانندگان از ماهیت حرکات و صحبتبرساند. رفتارش در این صحنه

آفرین اصلی صحنه، کفری است چون نتوانسته دلقک را قشجان ، نهایش باخبرند، حال آنکه دایی
ی اسدالله که حتی فریب دهد و آبرویش نزد خانواده خواهد رفت. تضاد میان خشم آقا و تباکی ماهرانه

دارد، نیز اینکه هر موضوع جدی را به فرصتی برای لودگی بدل گریه وامیای طاهره را هم بهلحظه
را که گفتیم البته فقط نمونه بود؛ چه، او بارها به دلقک بدل والی است. اینی کارناکند، موجب خندهمی
جان  برای ی ابراز عشق به عزیزالسلطنه گرفته تا ماجرای ارسال نامه از طرف داییشود: از صحنهمی

و  گیردجان  با او تماس تلفنی میشدن بیشتر داییمیرزا برای ممانعت از مضحکهآدولف هیتلر. اسدالله
هاست. این شود واکسی محل، جاسوس آلمانکند و مدعی میی  هیتلر معرفی میخود را نماینده
های کارناوالی پیشین که توسط پدر راوی شکل گرفته و در آن شود تا یکی از صحنهمستمسکی می

وشت مرحوم آقا با مارلین دیتریش آبگ» –اسم رمزی برای شناسایی مأموران آلمانی تبیین شده بود 
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و « با چه؟»خبر است: با افزوده شدن عباراتی کامل شود که پدر راوی از آن بی –« بزباش خورد
 همه چیز برای این دلقک اسباب خنده است.« با ترشی گلپر!»مخاطب باید بگوید: 

-قاسم ، نقال و دیگر بازیگر کارناوالیِ داستان، دومین شخصیتی است که در مقام دلقک نقشمش
ی همگان است. نخستین ویژگیش ها و تفاسیر باورناپذیرش اسباب خندهکند. او با حرفآفرینی می

گذارد، پاسخ نمیکند. او هیچ پرسشی را بیهای غلوآمیزی است که به دلقک مانندش میپردازیداستان
 جا را دیده: داند و همهچیز را میهمه

رفتیم چشم خودمان اژدها را دیدیم... داشتیم میما بهجان، دروغ چرا؟ تا قبر آآآآ، یک روز والله بابام»
وقت دیدیم یک اژدها پرید رودررومان وایستاد. آباد قم... از سر پیچ که رد شدیم یکتوی راسته غیاث

مابین پلنگ و گاومیش و گاو و اختاپوس و جغد... از قاچ دهنش یک حیوانی بود، دور از جون، فی
دریا زدم با بیل همچه زدم تو قاچ دهنش که نفسش بند آمد... دل را بهرمیی  سه ذرع آتش داندازهبه

 ( 9و  8« )آمد

تواند هر ماجرایی را به خندند چون مانند دلقک میهمه به دین و ایمانش باور دارند، اما به او می
آقا های دلاوری قاسم با تفسیرهایش در تکمیل، حک و اصلاح داستاننمایشی کمیک بدل کند؛ مش

نماییِ مضحک شود؛ اغراق و درشتعنوان دلقک تثبیت میاز دو جنگ ممسنی و کازرون، نقشش به
ی  کارناوالی هر روایتی را به خنده« آبادمملکت غیاث»جان  یا خودش در های دروغین داییرشادت

کند میقاسم  برای صیانت از مقام اربابش، پیشنهاد کند. در ماجرای صدای مشکوک، مشبدل می
ی حضار که چگونه از حیوانی بدین کوچکی ی  لیلی بوده و در مقابل سخرهبگویند منشأ صدا گربه

 کند: خیرد، چنین استدلال میچنین برمیتیزی این

-ها میناموسیی  حیوانات از این بیبزرگی نیست... اولش اینکه همه ابدا، ابدا، هیچ به کوچک»
شان صدای مشکوک گوش خودمون از همهاز چلچله گرفته تا گاومیش به کنند، دومش اینکه ما خودمان
که گرماگرم جنگ کازرون بود یک مار دیدیم  موقعجثه نیست. ما همانشنیدیم. سومش اینکه هیچ به

خان که تازه گوشش هم سنگین غلامعلیناموس یک صدای مشکوکی کرد که جسارته، نایبپدرِ بیبی
 ( 121)« بود از خواب پرید.

زاده است و والاتبار، با این همه مدام سعی کیشوت نجیبخلاف سانچو که، هرچند باور دارد دن
ی دشمن خیالی، ها را به مثابهدارد اربابش را به دنیای واقعیت بازگرداند و تفاوت میان آسیاب و غول

را  کند و جایگاه اومی قاسم  خود را در دنیای خیالی اربابش دخیلشود، مشمدام به او یادآور می
و معتقد است فقط  داندمی« انگلیسا»که دشمن اصلیش را در هر ماجرایی  پنداردچنان بالا میآن

جان خیلی طول دارد تو این انگلیسا را بشناسی]...[ ما بابام»شناسند: جان انگلیسا را میخودش و دایی



 
 
 
 
.

 
 1403، یک، شماره نهو بيست دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

66 

ه بود، شاگرد دکان باجناقش را تو کاظمین خودمان یک همشهری داشتیم که به انگیسا بدوبیراه گفت
 یا در جایی دیگر: ؛ (321« )گیرآوردند، بستند به دم اسب ولش کردند تو بیابان خدا...

ما و آقا توی توپ و تفنگ و باروت بزرگ شدیم]...[ خود انگلیسا هم اگر چیزی توی لوله توپشان »
تو جنگ ممسنی یک توپچی داشتیم که بهش آد فرستادند پی آقا]...[ خاطرمان میکرد میگیر می

زد]...[ آقا، خدا حفظش کند مثل شیر آمد پشت آباد را میگفتی کهریزک را بزن دور از جون غیاثمی
دفعه تمام این خیمه و علم و کتل انگلیسا دود شد رفت هوا]...[ توپ... خودش میزان گرفت... یک

« ی  آبگوشت و پلوچلوشان ریزریز شده بوداین کاسهی  انگلیسا... دیدیم گلوله خورده وسط سفره
(375.) 

وارش ی بیان نقیضهتوان این را دارد با شیوهدرست همچون سانچو پانزا، قاسم در قالب دلقک، مش 
چنان کند هر آنچه جدی و رسمی است به خنده و مضحکه بدل شود؛  اربابهای دلاوری از حماسه

ی  کارناوالی سازی و خندهاهمیت، باعث وارونههای بیجدی از مقولهتفسیر بدینسان در هر دو رمان، 
  .شودمی

 سنّت ادبیسازان ونهوار :پزشکزاد. .سروانتس و -2-6

هنگام که با الگو قرار دادن بناپارت، در عالم خیال، آن –جان ناپلئون درست است شخصیت دایی
کیشوت است؛ درست های دنپرورییادآور خیال –شود گونه برای خود متصور میای قهرمانگذشته

کند، یادآور جان  معرفی میهنگام که خود را شریک ماجراهای جنگی داییقاسم  نیز، آناست مش
، در اصل، کیشوتدناین نیز نباید از دید ما دور بماند که اگر سروانتس با نگارش رمان سانچوپانزاست؛ 

های قرون وسطاییِ اروپا درافتاد، پزشکزاد نیز سنتّ ادبی داستان ی  شهسوارینویسی به شیوهبا رمان
حیث رمان پزشکزاد، به نظر از تمامی اینها،، صرفِ امامحور ایرانی را به سخره گرفت. عاشقانه و قهرمان

-های مضحکهنویسی نیز بازنمای ابعادی است بینامتنی از ادبیات کلاسیک ایران، یعنی نوشتهمضحکه
حیث، نویسی در ایران، قدمتی دیرساله دارد. بدینتر گفتیم مضحکههمچون عبید زاکانی. پیش نویسانی

را وامدار وسیاق ایرانی بپنداریم، آنبه سبک کیشوت،دنرا نوعی جان ناپلئون داییباید قبل از آنکه 
وهش خود نویسان بزرگی ببینیم همچون سعدی، مولانا یا عبید؛ مرادی و فضلی در پژسنت مضحکه

ی  ناشی از خواندن آثار عبید از همان جنسی است که باختین اند خندهبا تحلیلی موشکافانه، اثبات کرده
ی توان استنتاج کرد که خنده(. عطف بدین، می1395)مرادی، فضلی  نامدی  کارناوالیش میخنده

-اشد، ریشه در سنتّ مضحکهداشته ب کیشوتدنکارناوالی پزشکزاد، همان اندازه که ممکن است رو به 
بندی و نویسی ایران نیز دارد. برای اثبات این مدعا، کافی است ماجراهای رمان پزشکزاد را دسته

های دروغین جان  از قهرمانیهای داییپردازیها را به دو گروه عمده تقسیم کنیم: نخست داستانکنش
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آمیز دارد و بدانها بعُدی مضحکهعرضه می گویی آقاقاسم  در روند داستانخویش و تفاسیری که مش
ی  دشمنی واسطهی اشرافی مرتبط است و، بهبخشد؛ دوم، تمام آنچه با زندگی خصوصی خانوادهمی

شود که سعی چیزی میها و هرآنساز بروز خصومتاصل و نسبش، سببخواهر بیجان  با شوهردایی
قولی ی اشرافی که، بهبخش از زندگی خانواده . آنددگرعرضه میدر اختفایش بوده و در قالب مضحکه 

در  –تنه، یعنی به زیست جنسی و کارکردهای پست جسم آدمی مرتبط است، در این رمان به پایین
ای گونهبه –مجزا که یادآور ساختار نمایشنامه یا داستان کوتاه است  1هاییرفتها و پیچارچوب صحنه

های کوتاه عبید زاکانی است، آنجا که مدام زیست معنوی )بالاتنه( در حکایتشود که یادآور روایت می
؛ این در حالی است که گیردهای پست قرار میمقابل زیست مادی و، هرآنچه والاست، در مقابل جنبه

اعتراف خویش، . پزشکزاد، بهاندازدکیشوت میها و رشادتها مدام خواننده را به یاد دنداستان دلاوری
طنز فاخر نک. دارد )ها را خوش نمیفدار طنزنویسی فاخر است و، خلاف عبید، استفاده از دُژواژهطر

کند تا، در عین ایجاد خنده، از دژگویی بپرهیزد برداری می(؛ از همین رو، چنان از سبک او گرتهسعدی
میراث عبید ایجاد و در جذب مخاطبان دوران معاصر توفیق یابد. برای نیل بدین، دو تغییر عمده در 

گیرد که بتواند با آنها به کارکردهای پست بدن کار میها فاصله و الفاظی را بهکند: ابتدا از دژواژهمی
های وروده...(؛ دوم، از قالب حکایتانسان اشاره کند )صدای مشکوک، عضو شریف، سانفرانسیسکو، دل

نویسی در ایران ی  دوران تجدد داستانویژهشود تا از نوع رمان که چندخطی یا منظوم عبید دور می
ی سبک عبید، اما با استفاده از شیوهگویی، بهحیث، پرهیز پزشکزاد از پلشتاست استفاده کند. بدین

بینیم چگونه استفاده از رمان دهد. میمخاطبانش را افزایش می گونیگونهنویسی، مضحکه ریطوریقاییِ
گرا، نوشتار پزشکزاد را که میراثی ی واقع، با هدف خلق و تقویت جنبه2لیای تخیّی خودزیستنامهشیوهبه

ی کارناوالی، به نویسی و ایجاد خندههای کوتاه همچون آنِ عبید، در قالب مضحکهاست از حکایت
 دهد. نویسی ایران پیوند میسنتّ نوپای رمان

 گیرینتیجه -3

ی مرز میان تجدد و سنتّ در رمان غربی، مثابهو انگاشتن آن به کیشوتدنخوانش امروزین ما از 
گاه خلق اثرش چنین آیا سروانتس به بر ما هویدا نیستی رخدادهایی است فلسفی و اجتماعی؛ ثمره

سخره گرفتن ای جز بهضرس قاطع، مدعی شد انگارهتوان، به. حتی میاست پروراندههدفی را در سرمی
ی کارناوالی و را خندهدیگر سخن، همانی که باختین آنبه ؛قرون وسطایی نداشتههای شهسواری رمان

خواند. منظور، وارونگی قوانین، آداب و سنن و هنجارهاست که فرصتی فراهم نویسی میشگرد مضحکه

___________________________________________________________ 
1 séquence 
2 autofiction 
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نویسی، نویسنده ضمن تمسخر رسوم و عادات، افراد آورد تا همه به همه چیز بخندند. در مضحکهمی
و به موضوعی جدی، از منظری  کندبه مضحک بدل میرا کشد؛ سبک فخیم چالش میر ادبی را بهیا آثا

های قابل مشاهده است، تا بدانجا که بازنویسی کیشوتدنخوبی در دو بهاین د.نگرمیتمسخرآمیز 
 هایکیشوتی نگاشته و تحلیلمتعددی نیز، عطف به ادوار مختلف، با هدف روزآمدکردن الگوی دن

 شماری در این خصوص صورت گرفته. بی
نویسی ، افزون بر گسست پیوند خویش با سنت نوپای داستانجان  ناپلئونداییایرج پزشکزاد در 

دارد که در آن، سنتّ نویسی، در قالب رمانی عرضه میها را، با استفاده از مضحکههمین بارزه ایرانی،
 ،ی کارناوالیشود و با ایجاد خندهسخره گرفته میدیرساله، بهنویسی و نقّالی، نیز باورهای ادبیِ حماسه

ی  مثابهرا به کیشوتدنتوان گردد. درست است میهای طنز معاصر بدل میترین رمانبه یکی از موفق
ها، توان، عطف به شباهتدر اروپا قلمداد کرد؛ نیز درست است میادبی ی اقتدا به سنتّ پایان دوره

را بازنمای پایان دوران قدیم جان ناپلئون داییدادور نیز در پژوهش خود تشریح کرده،  گونه کههمان
با استفاده از  مانهمه، در تحلیلبرد. با اینجایی نمیپشت کردنش راه بهدر ایران پنداشت که جان

گر اعیی کارناوالیِ رمان پزشکزاد، بیش از آنکه تدنویسی و خنده، دیدیم مضحکهرویکردی تطبیقی
ریشه در آثار بزرگانی  ؛آفرینی ادبیات کلاسیک ایران داردسنتّ رمان غربی باشد، ریشه در سنتّ خنده

ی ادبیات فخیم و فاخر، گاهی با ی  خویش، در حاشیهچون سعدی و مولانا و عبید زاکانی که، در دوره
عمد پنهانِ آدمی را زندگیِ بهی کارناوالی، بخشی از هنگام با ایجاد خندهاستهزای مفاهیم جدی، هم

داد آشکار کردند. پزشکزاد با اعمال دو تغییر اساسی از این که ادبیات رسمی بدان مجلای بروز نمی
ترین میراث کهن بهره برد: نخست، شکل ادبی را از حکایت کوتاه یا منظوم به رمان بدل کرد که شاینده

دوم، سطح زبان را دگرگون کرد تا ضمن اجتناب از  ی ایران مدرن است؛نوع ادبی، متناسب با ذائقه
شود، با خلق واژگانی نویسان قدیم ایران مشاهده میگونه که در آثار مضحکهکارگیری دُژواژه، آنبه

های های کارناوالی نوشتهکمی از خندهای را در مخاطب برانگیزد که دستِاستعاری، همان خنده
 نویسان بزرگ ایران ندارد.مضحکه
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